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  چكيده
نهم هجري و ملمعاتش، كه در آنها ذوق و اسـتادي   برترين سراينده سدهعبدالرّحمان جامي 
ملمعـات ادب فارسـي   در شمار زيبـاترين   فارسي و عربي به هم آميخته، خود را در دو زبان 

ي و كيفـي      مقاله حاضر، به اختصار هرچه تمامتر، به بررسي جنبـه  .است هـاي مختلـف كمـ
هاي كمي چون تعداد و درصد ملمعات و گوناگوني قـوافي   جنبه: ردازدگويي جامي ميپ ملمع

اخوانيـه،   و آنها، و مسائل كيفي از قبيل ساختار، آوردن مضاميني چون نقل قول، قسم، دعـا 
ي كه استفاده از آنها در غزلهـاي ملمـع وي بسـامد    هاي آرايهو  ،تناسب قالب و محتوا در آنها

همچنـين،   .جناس شكلهاي گوناگون تشبيه وو ) ز آيات قرآنيا( اقتباس ؛ يعنيبالاتري دارد
، بهتر بتوانيم ارزش كار جامي را در ملمعـاتش و در پهنـه ادب فارسـي بسـنجيم     آنكهبراي 

بـدين  . بهترين شواهد هريك از موارد يادشده از ملمعات سعدي و حافظ نيـز آورده ميشـود  
 ،ارتبـاط نحـوي   مصرعات عربي، جهت ساختكه ملمعات وي از  گشتترتيب آشكار خواهد 

مقتضـاي كـلام   محتـوا و  مصراعها و نيز هماهنگي مصراعهاي عربـي بـا   و معنايي موسيقايي 
  .خشديبيهاي گذشتگان برتري مئسرا نوآوريهايي دارد كه آنها را بر دوگانه

  
  كلمات كليدي

  ، اقتباس، هماهنگي قالب و محتوافنون بياني ملمع، جناس، قافيه،، جامي
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  مهمقد
اي از گياه كه خشك شده  بمعني پاره» لمعه«مأخوذ است از » ملمع«كلمة «از جهت لغوي، 

و خشك مانـده اسـت و همچنـان بخشـي از     شباشد يا قسمتي از عضو كه در شست و باقي تر
كه روشن و درخشـان و قسـمت ديگـرش تاريـك و مكـدر      ،صفحة كاغذ و پارچه و نظاير آن

لمعه بمعني چيزي است كه از دو بخش ممتـاز تركيـب شـده     پس كلمة ملمع يا لمعه. باشد
  ).146، ص فنون بلاغت و صناعات ادبي(» باشد

اما در اصطلاح ادبي، ملمع شعري است كه يك يا چند مصراع يا بيـت غيرفارسـي را در   
بديعيان سرودن چنـين شـعري را صـنعت    . آن با مصراعها و بيتهاي فارسي درآميخته باشند

اند كه  اند، بملمعات منظمي اشاره كرده اند و در بيشتر تعريفهايي كه از آن داده تلميع خوانده
اي متناوب، يك مصراع فارسي و مصراع ديگر عربي يـا يـك يـا چنـد بيـت       در آنها، به گونه

اند  هايي از ملمعات سعدي برايش آورده فارسي و يك يا چند بيت عربي باشد، و بيشتر نمونه
، فرهنـگ اصـطلاحات و تعريفـات    ؛63، رشـيد وطـواط، ص   حدايق السـحر فـي دقـايق الشـعر    ؛ 195-196رادوياني، صص ، ترجمان البلاغه(

 ).326گركـاني، ص   ]قريـب [، ابدع البـدايع ؛ 115، هدايت، ص مدارج البلاغه؛ 78الحلاوي، ص  ، تاجدقايق الشعر؛ 77الدين آملي، ص  شمس

اند كه به تناوب، يـك بيـت فارسـي و     انستهملمعات سعدي را بهترين نمونه اين نوع ملمع د
آيـد   آورد و اگر ابيات عربيش را كنار بگذاريم، غزلي فارسي به دسـت مـي   يك بيت عربي مي

هـاي غيـرمنظم آن را    گروهي از معاصران نمونه ).44، ص »...ملمعات و مثلثات«(كه معنايي كامل دارد 
بعضـي مثلثـات را    ،)81، صزيور سخن در بديع فارسي؛ 91ازي، ص ، كزبديع؛ 146، فنون بلاغت(اند  نيز در نظر داشته

و برخـي آن را در بـين   ، )91، كـزازي، ص  بـديع ؛ 67، ص قطوف الربيع في صنوف البديع(اند  نيز بدان ملحق كرده
 ـ(اند  يا از انواع ادبي دانسته )34، ص »...ملمعات و مثلثات«؛ 146، ص فنون بلاغت(اند  قالبهاي شعري آورده واع ان

حال آن كه عموماً ملاك تعيين قالبهـا طـرز چيـنش قـوافي اسـت و معيـار        ).91، ص شعر فارسـي 
سـرايي را از   پس بهتر اسـت همچـون گذشـته دوزبانـه    . تشخيص انواع ادبي موضوع آنهاست

  . شيرينكاريها و صناعات بديعي بشماريم

تـرين ملمـع   كهنشـد و   اوايل سـده چهـارم هجـري آغـاز    گويي در شعر فارسي از  ملمع
ديـوان،   شاعران بـي (است ابوالحسن شهيد بن حسن بلخي، حكيم و شاعر معاصر رودكي  بازمانده از

بـه ترتيـب، مولـوي، سـعدي، حـافظ،       هـاي بعـد   دورهاز شعراي  ).35، ص »...ملمعات و مثلثـات «؛ 27ص 
يمين و فخرالدين عراقـي بـيش از ديگـر شـاعران معاصـر خـويش بـه         خواجوي كرماني، ابن

سرودن اشعار ملمع از اواخر قرن هشتم تا زمـان  . اند رودن اشعار ملمع عنايت خاطر داشتهس
الشعراء بهارچندان رواجي نداشت؛ به طوري كه تنهـا در ديـوان بعضـي از شـعرا ماننـد       ملك

يك يـا چنـد شـعر ملمـع ديـده       ،جامي، محتشم كاشاني، شيخ بهايي، مجمر و ميرزا حبيب
   ).6-8 ر اشعار ملمع،تحقيق و بررسي د(ميشود 
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توضيحي ملمعـات جـامي را بهتـرين ملمعـات ادبـي       هيچ ياصغر حكمت ب علي ،پيش از اين
در ايـن مقالـه كوشـش بـر آن اسـت كـه بـا بررسـي          .)55جامي، حكمت، ص (است فارسي دانسته 

بهتر ملمعـات، خاصـه    و سنجش گويي جامي، قدمي در راه شناخت هاي مختلف ملمع جنبه
  .ي، برداشته شودملمعات جام

غـزل   شـانزده غزل و از غزلهاي حافظ،  چهاردهاز ديدگاه آماري، در بين غزلهاي سعدي، 
  .بينيم غزل ملمع مي يكصد و چهل و پنجاين در حاليست كه در ديوان جامي . آنها ملمعند

همچنين جامي در قوافي الـف، ب، ت، ح، ر، ص، ض، ك، ل، م، ه و ي ملمـع دارد، امـا    
در قوافي ر، ل، م و ي و حافظ در قـوافي الـف، ب، ر، ل، م، ه و ي بـه سـاختن      سعدي تنها

اينكه ميل جامي به اسـتفاده از ملمـع    ،نكته ديگر حاصل از اين نوع نگاه. ملمع پرداخته اند
، بـه  فاتحةالشباب، واسطةالعقد و خاتمـة الحيـاة وي  در اواخرعمر كمتر ميگردد؛ در ديوانهاي 

، 6/8يعني به ترتيـب   غزل ملمع هستند؛ 12و  46، 87غزل، 292و  493، 1010ترتيب، از 
ه گـرايش يافت ـ  از خود پس ذائقه روزگاربنابراين به نظر ميرسد جامي نيز به . درصد 4و 3/9

  .رفته محو ميشود  رفتهملمع در آن است، كه 
، »سـاختار ملمعـات  «بخـش كلـي    پنجملمعات او در در ادامه، براي سنجش دقيق و كيفي، 

هـاي   رايـه آ«و  »نقـد ملمـع  « ،»كاربردهاي ملمـع «، »ارتباط مصراع عربي با مصراع فارسي«
، كه هر يك عناويني فرعي را نيز شامل ميشوند، بررسي و با ملمعات سـعدي  »مناسب ملمع

) انـد  او بوده 1سرايان ادب فارسي و مورد توجه و تقليد كه دو تن از بزرگترين ملمع(و حافظ 
مثـال از   چهـار مثال از جامي و  چهارالامكان  مچنين، در هر موضوع، حتيه. مقايسه ميشود

  .دو گوينده ديگر آورده ميشود تا امكان سنجش بهتر ملمعات فراهم گردد
 2»دادـــ ـاً شـسبع«زار سعديشـظ بر مـد حافـوانـخ ادـراز اوفتـهاي جامي چون به شيتيـبي هفت

  )165:2، جديوان جامي(
  

                                                 
طول سه مرحله در  يكه جام ي باشدآوردن مطلع هفت غزلتواند  بهترين مثال ميحافظ و ملمعاتش،  اتيبه غزل يتر شدن توجه جام روشن يبرا. 1

 :حافظ سروده است وانيد ياستقبال غزل ملمع ابتداشاعريش در 

                                                  )194ص : 1ديوان جامي،  ج (فروغ خلوت دلها يم يصفا بخشد يكه م        !الرّوح، فاقبلها يالرّاح من كأسٍ تصفّ يتجلّ

 )195ص : 1همان، ج(لهااز آن فرسوده منز ديآ يدوست م يكه بو            !نجد و قبلها يرب يزر منّ! الصبح مينس

  )79ص : 2همان، ج (كه باشد در كف او قوت جانها؛ قوت دلها          !و قبلها يالساق ديالرّاح دارت، خذُ  كؤوس
  )80ص : 2همان، ج ( !ادر كاساً و ناولها! يالساق هايا ايالا                      لعل باشد قوت جانها؛ قوت دلها شراب

  )81ص : 2همان، ج (بر آثار منزلها هيگر ارانيه آرد عشق ك     !محملها دينگه دار ن،يخاك نجد است ا! قانيرف
  )468ص : 2همان، ج (امه نو بدر محفله نيكه گردد چون شود پر ا      !الكأس لم تكمل، بشمس الرّاح كملها هلال

 )469ص : 2، ج همان( !مشكل بود توبه، اَدر كاساً و ناولها يز مها                آمد حلّ مشكل يم! يالساق هايا ايالا

 .ترجمه آيات از قرآن مترجم استاد محمدمهدي فولادوند است. سوره آل عمران 18 هيدارد به آ حيتلم .2
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  ساختار ملمعات .1
) به صورت يـك بيـت در ميـان   (قدما اكثراً در ملمعاتشان يك بيت عربي و يك بيت فارسي 

عـات جـامي   اند، گاهي نيز يك مصراع عربي و يك مصراع فارسي، حال آنكه در ملم آورده مي
اين امـر  . شود و مصرعات عربي غزلش تقريباً هميشه زوج هستندبيت عربي بندرت ديده مي
هـيچ مصـراع    -كه بيشتر رديفهـاي فعلـي دارنـد    -هاي مردف او سبب شده است كه در غزل

. ، و اين ويژگيهاي سبك جامي تا كنـون مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت      عربي يافت نشود
» جـدول «برخلاف گذشتگان جامي كه ملمعاتشان اكثراً منظم بوده و شعر را به شكل يـك  

در تمام طول آن نظم بين مصرعات  اند، در ديوان وي غزلي نيست كه آورده كاملاً مصنوع در
عربي و فارسي رعايت شود و هميشه تعداد مصرعات فارسي وي بر مصـرعات عربـي برتـري    

  : دارد
 سـود از جـدول؟ شعـــر را چـــون نبـــود آب چـه !در سخن كوش، نه در زينت ديوان، جامي

  )546، 1همان، ج (

  مطلع عرفاني.1.1
سـعدي و حـافظ   و شود غزلهاي عرفاني جامي يافت مي »مطلع«در بيشتر ابيات كاملاً عربي 

وقتي در نظر بگيريم كه كتاب آسماني، احاديث، ادعيه و متـون اصـلي   . چنين ملمعي ندارند
زبـان عربـي، در جايگـاه زبـان      هاي هعرفان همه به زبان عربي هستند، آشكار ميشود كه واژ

اند و سبب و مناسبت اين ابتكار جامي بهتر  اي از تقدس و پرمعنايي قرار گرفته دين، در هاله
  :نمونه دواينك . در بخش نقد ملمع، در اين باره بيشتر خواهيم گفت. درك ميشود

 انمّــــــــا االله الــــــــه واحــــــــد
  

غ و هـو  ب وهـــالـ ـش و اـايـ اـن، ج  (ــدــاـهـــلـ  )73، 2هم
 

 

  .ناظرست) ر همگانب(نهان و ) ها از ديده(به راستي االله خداي يكتاست و او : ترجمه
ــال ــم اوَ خي ــون وه ــي الك ــا ف ــلّ م  ك

  
ــ  ـــوس فـاوَ عك ـــرايـمـي الـ ـــا اوَ ضَــــــ  لالـــ

 )574، 1همان، ج (
. هاييست ها يا سايه هرچه در عالم وجودست وهم و خياليست يا تصويري در آينه: ترجمه

  ).اي هستند و اصالتي ندارند جز خدا همه وجودهايي عاريه(
  362، ص 2ج / 703ص  1ج : ديگرنمونه هاي 

  مطلع اخواني. 1.2
هايي خطاب به مشايخ نقشبنديه هسـتند، مطلـع را كـاملاً     همچنين، در غزلهايي كه اخوانيه

بـه نظـر ميرسـد     .ديده نميشـود نيز و حافظ ازين نوع  سعدي در ملمعات. عربي آورده است
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ي بـوده اسـت و بـه همـين     جامي براي مخاطبان خود در اين ملمعات قائل به مقامي مـذهب 
  :ها مانند كرده است جهت، با آوردن عبارات عربي بيشتر، شعر خود را به ادعيه و زيارتنامه

ــلام ــوارف ســـ ــولي العـــ ــن االله مـــ ــ  مـ
 

ــب   ــي المواهـــ ــن االله معطـــ ــلام مـــ ســـ
 )237، 2همان،ج (

ز سوي خدا كه بخشـنده  سلامي از سوي خدا كه پيشواي شناختهاست، درودي ا: ترجمه
  .نعمتهاست

ــال ــلّ حــ ــي كــ ــن االله فــ ـ ــلام مـ  ســ
 

  الــــــــل الكمــــــــاقَ اهـــل فــي كامــعل
 )560، 1همان، ج (

هـاي   نمونـه  .درود خدا در همه حالها بر آن كاملي كه بر كاملان برتري يافتـه اسـت  : ترجمه

  .801، ص 1ج/ 741، ص1ج: ديگر

    مطلع توصيفي. 1.3
  :ز غزل را با بيت ملمعي آغاز كرده است كه مضمونش توصيف استگاهي ني

 تجليّ الراّح من كـأسٍ تصـفيّ الـروّح، فاقبلهـا
 

ـكه مي اـي مي فـروغ خلـ   اـوت دلهبخشــد صفـ
 )194، 1همان، ج (

  !ند كه روح را صفا ميبخشد، پس به او روي بياوريكشراب از جامي جلوه م :ترجمه
ســـاكببـــدي البـــرقُ بطـــئ و الـــد مع 

 
ــب   ــوق غالـ ــتولي و شـ ــق مسـ ــي عشـ زهـ

 )237، 1همان، ج (
  .برق آشكار شد آرام، در حالي كه اشك ريخت: ترجمه
    )611ص  2ج / 541،ص 1ج : هاي ديگر نمونه
  :نيز تنها دو بار با بيت ملمع حاوي توصيف غزلش را آغاز كرده است حافظ

ــحابمي ــت سـ ــه بسـ ــبح و كلـّ ــد صـ  دمـ
 

ـصــبوح ـصــب!الـ اـ اصـحــــ! وحــالـ ـــ   !ابــيـ
 )204، ديوان حافظ(

ــح ــت روائـ ــدراتـ ــيالحنـ ــي و زاد غرامـ  مـ
 

اـن گــرامــي تـخاك در دوس دايفـ اـد جــ ــ  بـ
 )522همان،(

    فارسي مصراععربي با  اط مصراعارتب .2
  ادامه دادن مطلب. 2.1

و گـاه   رد با قسمت قبل از خود كاملاً مرتبط استدر بسياري از موا ،مصرعات عربي ملمعات
اين ارتباط چنان است كه بدون درك معناي مصراع عربي، فهم مصراع فارسـي و كـلّ شـعر    
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امـا در ملمعـات جـامي كمتـر ممكـن اسـت ايـن         ).44، ص »...ملمعات و مثلثات«(نيز ممكن نميشود 
  . پيوستگي دشواري ايجاد كند

ــتم ــان رفــ ــالش مــــن از جهــ ــا خيــ  بــ
 

ـــــه بـ اـلـ  اــــــدلـــصار منـّـــــــي خيــــــ
 )764، 1ديوان جامي، ج (

  .خيال او جايگزين وجود من شد: ترجمه
 بـــار عشـــق تـــو پشـــت مـــا خـــم كـــرد

 
  واتــــــــنـور و الســـــــــهـــرور الشـــلا م

 )108، 2همان، ج (

  .نه از پي هم گذشتن ماهها و سالها: ترجمه
  . 368، 2ج /1،791يگر ج هاي د نمونه

  :در ملمعات سعدي و حافظ نيز گاهي عبارت فارسي و عربي مكمل يكديگرند
  سعدي

 گـــر نكردســـتي بـــه خـــونم پنجـــه تيـــز
 

ك ذاك الـ ــــــــدمــما لـ اـً بـ ـــ   ف مـخـضـــوبـ
 )497ديوان سعدي، (

  چرا آن كف دست به خون خضاب شده است؟: ترجمه
 ها بـه تـو روشـندهشبم به روي تو روزست و دي

 
ـــيـو ان هـجرت، س  واءَ عــشـيـتّـــي و غــداتـ

 )562همان، (

  .و اگر مهجور باشم، شب و روزم يكيست: ترجمه
  حافظ

ــاي ــدل ببخشــ ــن بيــ ــر مــ ــارا، بــ  !نگــ
 

لـي رغ  ــ لـني عـ ــ ــو واص اـعـــــ ـــم الـ  !اـديــ
 )497ديوان حافظ، (

  !دشمنان) خالفتم(، با وجود )به خودت (و مرا واصل كن : ترجمه
ــت ــزل دوســــ ــاروان منــــ  !الا اي كــــ

  
 

ي ركـب يــــاـل اشـتــيـــــــانكم طــالـ   اقـ
 )515همان، (

  نقل قول.2.2
و علـت ايـن امـر بـر     ( جامي علاقه خاصي دارد به اين كه نقل قول را به زبان عربـي بيـاورد  

  :)نگارنده معلوم نشد
 دي گذشــتيم بــر آن دلبــر و گفتــيم دعــا

 
فقــــراء غربـــاـ  :انــــتم؟ قلُنـــاـمــــنَ :قـــاـل

 )74، 2جامي، ج (
ــيد ــت او بنويس ــر ترب ــه س ــامي، ب ــرد ج م: 

 
اـت ةروضــذهـه مــ ـه العـشــق، فـ   من حلّ بـ
 )247، 1همان، ج (
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 :ز حســـــرت بـــــا در و ديـــــوار گـــــريم
 

ــمـي لــ ـع س اـ يا ربـ ـم 1!الـ لــ ـــن س  !اك؟ـــايـ
 )540 ،1همان، ج (

  سلماي تو كجاست؟! اي ويرانه سلمي: ترجمه
ــبم، جــامي ــي از ل ــد شــفا گفت ــدار امي  !م

 
اـارجـــو؟!حـبـيـبي ـت طـبـيـبي، فـكـيف لـ  انـ

 )339، 2همان، ج (

  :نيز گاهي نقل قول را به عربي آورده است حافظ
 :خوشا دمي كه درآيي و گويمـت بـه سـلامت

 
ت خـيــــر ق زلـقـَـدـ اـمـــت خـيـدوم، نـ  ر مـق

 )523ديوان حافظ، (

ــه ــك دوســت نام  :از خــون دل نوشــتم نزدي
 

اـمـهـانّ قـيــــ ت دهـراً مــنِ هـجــرك الـ   ي رأيـ
 )488همان، (

ــا ــت، گفت ــوال دوس ــي اح ــيدم از طبيب  :پرس
 

ي قربفـ اـ عــذاب، فـ اـ سـلامـــهـي بعــــده   2ه
 )همان(

:ه خـودام از شـوق بـا دو ديـدبسا كـه گفتـه
 

ـمـي لــ اـزلَ س اـ مــن م! اي لــ ــن س أيـ   اك؟ـفـ
 )516همان، (

  :آورد جامي، بدون اينكه بخواهد ملمع بسازد نيز، نقل قول را گاهي عربي مي
 هركـــه درهـــاي نظـــم جـــامي ديـــد

 
لــّــگـفــ ــ اـظـــــمـهـت لـ ـــــ اــــــه در نـ  3!ـــ

 )189، 1، ج ديوان جامي(
مكــــــاندر و ديــــــوار دار كــــــون و

 
  دارـــــــــــي الــره فــــــليس غي:ويدتـــگ
  )229، 2همان، ج (

 

 من أيـن الـي أيـن؟:صوفي چه فغان است كه
 

اـن استـاي ـم الي العينـم: ن نكـتـه عيــ   ن العلـ
 )664، 1همان، ج (

  تكرار بلافاصله مضمون .2.3
ار بلافاصله مضمون را بيشـتر  تكر. گاهي هم مصراع عربي تكرار مضمون مصراع فارسي است

ميتوان روشي براي تأكيد معناي مورد نظر دانست و زيباترين شكل آن بين دو مصراع بيـت  
اللفظي هم باشند، نوآوري و خلاقيتـي در كـلام    حال اگر دو مصراع ترجمه تحت. رخ ميدهد

امـا هرچـه   . آوري را خواهيم ديد كه كلام را خشكتر ساخته است نخواهد بود و اطناب ملال

                                                 
 ).يسلم ليذدهخدا، نامه،   لغت( نديمعشوقه در عرب، و مجازاً هر معشوق را گو يعرب، زن سياز عرا. 1

 .از نظر دور بماند دينبا زيگرفته است ن» احوال خود در برابر دوست« يزبان يعال يتهايرا با استفاده از ظرف» احوال دوست«كه  تيمنطق خاص ب .2

 .بوده است يمورد نظر جام زين» در«و » در«مطمئناً جناس محرف  .3
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تنوع ميان دو قرينه اين تكرار بيشتر باشـد، تنـوع بيشـتري در كـلام ديـده ميشـود، تكـرار        
نامحسوستر ميگردد و چنين تكراري ميتواند نمودار قدرت شاعري گوينده باشد، چنـان كـه   

  :هاي يادشده از هر سه شاعر استاد ملاحظه ميكنيد در نمونه
 ــ ــن انديشـ ــامي مكـ ــي و دوريةجـ  نزديكـ

 
اـ اـ بعقـل يــــرب و ل اـ بـ اـ وصـــــل و ل   نــد ول

 )664، 1همان،ج (

ــت ــي نيســ ــو آرزويــ ــز تــ ــوام جــ  از تــ
 

ت س ـــســـي   ــــانـ تــمـ لــ ــــي و انــت م  ـؤلـ
 )790، 1همان،ج (

ــردم ز دل ــرون كـ ــي بـ ــز ليلـ ــه جـ  هرچـ
 

 يــ ـلاي شــ ـوي ليـــــ ـي قلبـي س ـــس فـلي
 )774، 2همان،ج (

  :ولي حافظ كمتر از جامي بدين كار پرداخته است. ملمع بسيار داردسعدي ازينگونه ابيات 
  سعدي

 اگـــر چـــه ديـــر بمانـــدم، اميـــد برنگـــرفتم
 

ـقـول انـّـك آت بـي يـ لــ اـن و ق ـزمّـ  مــضـي الـ
 )562ديوان سعدي، ، (

وـ آن دوسـت  نئـيمن همان عاشقم ار زان كـه ت
 

اـ مـيـثـــ ـــت عـــن الـ لِــ اـ اهـواك و ان م يان  قـ
 )589همان، (

  حافظ
 هرچنـــد آزمـــودم، از وي نبـــود ســـودم

 
ـنــدامــــه ـه الـ ت بـ لــ ـمـجربّ ح   من جربّ الـ

 )488ديوان حافظ، (

 سيل اين اشـك روان صـبر و دل حـافظ بـرد
 

ة  طـاقـ لـغ الـ نـيــيا مــق –بـ يــ  نيـيبـ - لـة عـ
 )537همان، (

  !ام هطاقتم از مهجوريم برسيد، اي نور ديد: ترجمه
جالب است كه هر سه شاعر در اين موارد نخست مصراع فارسـي و سـپس مصـراع عربـي را     

اين امر كمك ميكند كه پس از جاي گرفتن معناي مصراع فارسي در ذهن، معناي . اند آورده
اينگونه مصراع عربي بسيار آسانتر . مصراع عربي در حين قرائت به آساني با آن منطبق گردد

اين شيوه عملاً ميتواند . ه ميشود كه مصراع عربي قبل از مصراع فارسي بيايداز زماني فهميد
نكته ديگر آن كه تكرار مضمون به زبان ديگر نـوعي  . به يادگيري زبان عربي هم مدد برساند

دان و اهميـت آن بـه   ريني آن براي خواننده نسـبتاً عربي ـ تكرار همراه با تنوع است كه از شي
  .اي شاعر دوزبانه نبايد غافل شدعنوان يك شيرينكاري بر

  



  157/بررسي تطبيقي غزلهاي ملمع جامي با غزلهاي ملمع سعدي و حافظ
 

 

  گيري  نتيجه.2.4
  :گيري از مصراع فارسي است گاهي مصراع عربي جامي نوعي نتيجه

 ــ ــيم جرعــ ــي نــ ــم مــ ــتةخــ  جاميســ
 

اـقـــداح؟ ـه ال ــشــــربـ كـــفـــي لـ   كــيـف يـ
 )161، 2جامي، ج (

ــب ــت؟ طبيــ ــريض كيســ ــتگير مــ  دســ
 

وب لــ ـقــ اـ طـبـــيـب الـ ـ ـ!يـ   !ـيــديخـــذ بـ
 )365، 2همان،ج (

 ســرمايه فــلاح چــه باشــد؟ شــراب لعــل
 

ــه اـ معـشــر الاحـبـ فـلاح! ي لـي الـ ـــوا ع   !حـيـ
 )347، 1همان، ج (

 عشــق تــو و هســتي مــن آتــش و آبنــد بهــم
 

دا، غـيـبـتـنـي دا، حـين بـ بـت، بـ ــغـيـ  حـين تـ
 )390، 2همان، ج (

  :خيلي كم ديده ميشود در ملمعات سعدي وحافظ از اين نوع
  سعدي

 مــــا بــــه مســــكيني ســــلاح انــــداختيم
 

لـ س ـقــي الـ ـــن الـ ـتــــلُ مـ لـوّ قـ حـ اـتـ   1مــل
 )497، سعدي،ديوان سعدي(

ــتيتدر ازل رف ــا را دوســــ ــت مــــ  ســــ
 

اـ    نصـــــرم  لاتخونـــــوني، فعهـــــدي مــــ
 )همان(

  
  حافظ
 دمــد صــبح و كلـّـه بســت ســحاب مــي

 
ـصـبـوح اـ اصــ! وحـالصـب!الـ ـــ اـبيـ   !حـــــــــ

 )204، حافظ، ديوان حافظ(

ــه مـــــي ــر رخ لالـــ ــه بـــ  چكـــــد ژالـــ
 

مـــدام مــــــــدام!الـ اـب! الـ اـ احـبــــــ ـــــ  !يـ
 )همان(

  كاربردهاي ملمع .3
  دعا. 3.1

علاوه بر نقل قول و توصيف و عرفان، كه مثالهاي آن در بخش ساختار ملمعات گذشـت، در  
  .ده است نه به فارسيغزليات جامي، دعاها اكثراً به عربي آم

ــو را ــود روي تـــ ــه بـــ ــرف كعبـــ  شـــ
 

زادــــه ه لــ ــي –الـ اـلـ عــــ  !اًـــ ـشـــــرف –تـ
 )188، 1، ج ديوان جامي(

                                                 
 .است ياز قواعد فقه اسلام .1
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 مجلس پير مغـان اسـت و پـر از بـاده سـبوها
 

ه ه بـ لــ اــــطـيــبّ ال وه ــت كـــرامٍ شـربـ  !ا وقـ
 )82، 2همان، ج (

 جــــرم جــــامي هــــواي خوبــــان اســــت
 

ــبـــــه و عـــفـــــيغـــفــ ــه ذنـ لــ   !ـــر الـ
 )189، 1همان، ج (

  :هم گاهي دعاهايش را به زبان عربي آورده است حافظ
 سـو حـافظ؟هـرچند پويـد بـه هـواي تـو ز

 
تـمـسـي لــ اـ م ـ ك، يـ اـً بـ قـ ه طـريـ لــ ر ال سـ   !يـ

 )512، حافظ،ديوان حافظ(

ــاقي ــا ســ ــرانم!بيــ ــل گــ ــده رطــ  !بــ
 

اـك ال اـقســقـــ ه مــــنِ كــــأسٍ دهــــ   !لــ
 )515همان،(

  قسم. 3.2
 ـ 1.آورد گاهي به عربي ميجامي را نيز  قسم ويژه قسـم جلالـه، آشـكار    جنبه مذهبي قسم، ب

است و فراواني قسم در ميان قوم عرب و در متون عربي نيز ميتواند مناسبت ديگـري بـراي   
  :ها اينك از نمونه. عربي آوردن آن پديد آورد

ــر ــاه گ ــه از م ــان هم ــود جه ــر ش ــرانپ  منظ
 

ي ســــواكو اـً الـ ـظـُــرُ طــــوعـ  االله لسـت انـ
 )537، 1، ج ديوان جامي(

ــر ــردد ميســ ــر گــ ــد اگــ ــيم خلــ  نعــ
 

ـولاك عــيــش لـ ــطـيــب الـ ـعــمــري لا يـ  لـ
 )540، 1همان، ج (

ي اسـت كـه   جـدول  غزل ملمـع يك قسم را عربي آورده است و آن در  بارهم يك  حافظ
نه اينكه مثل جامي نشان دهد كه بـه تلازمـي بـين     –تمام مصرعات زوجش عربي هستند 

بخش جـامي در ايـن كـار بـوده      اما ميتواند الهام. مضمون قسم و عربي آوردنش معتقد است
  .باشد

 ملامـت آيـد، گـر گـرد دوسـت گـردم: گفتم
 

ـــلا مـلامـــ ـ  اـً بـ ــ اـ حـبـ ـنــــ اـ رأيـ  هو االله م
 )488، ديوان حافظ(

  قد ملمعن .4
  )از عبارات عربي(گيري زيبا و بجا  بهره. 4.1

آشكارتر تسلط جامي در استفاده طبيعي از عبارات عربي در خلال جملات فارسي  براي آنكه
  :وي نقل ميشودهايي از ميان اشعار غيرملمع  نمونه شود، ابتدا

  

                                                 
 .ادامه مطلب محسوب شود توانديملمعات، از نظر ساختار، م نگونهيا. 1
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ــارگي ــگفت نظــ ــان و شــ ــوه بتــ  وز جلــ
 

 اسـت» االله اكبـــر«ـــه صــــد از چرخ برگذشت
 )491، 2، ،ج ديوان جامي(

ــا ــأثير قض ــار ز ت ــد ك ــت بش ــامي، از دس  ج
 

اـر اـره ك اـء االله  «چ اـ  بقضــ  اســت » رضيـــنـــ
 )284، 1همان،ج (

 تـرهستم ز مرغ بسته پر در دام زلفـش بسـته
 

مـ»بسمـ االله« لـ نـ دم بسم رـ خوـاهد همي غـ، اگ يــ   اينـك تـ
 )576، 1همان،ج (

 مــــــنم آن گــــــدا بــــــر در ميكــــــده
 

ــر از  اـزم پـ   كـــــــدو» شــيء الله«كــه ســــ
 )704، 1همان،ج (

بـا توجـه بـه     ،شده و اينجـا يكه در گدايي گفته م عبارتيست ؛چيزي براي خدا ،شيء الله
  .از شراب استاي ابتكاري  كنايه ،سياق مطلب

انه و با معـاني كنـايي خـود بـه كـار      عبارات و جملات رايج عربي در شعر جامي هنرمند
شـعر ديگـران   ميتوان مرتبه اين ويژگي در غزليات جامي را با بهتـرين نظـايرش در   . ميروند

  :آيد مثال ميچند از سعدي و حافظ  ،در اين قسمت ،براي مقايسه بهتر. ردمقايسه ك
  سعدي

 بيــدل گمــان مبــر كــه نصــيحت كنــد قبــول
 

دارم،  اـع نـ   »تقـــول؟ لمن«من گـوش استـمـ
 )494، حافظ، ديوان حافظ(

بـراي   )من گوش شـنيدن نـدارم  ( -1 :)شود مي ايهام دارد و به دو صورت معني: (ترجمه
مـن   :ين معني كهه اب با غرض نهي است،استفهام ( !براي كه ميگويد؟ -2كسي كه ميگويد؛ 

  )!نگو. شنوم نمي
 ـ  م تـو آمـدي بـه سـلامزهي سلامت مـن ك! 

 
  »!ليــك الســلام و الاكــرامو ع«خـوش آمـدي 

 )499همان، (

 تــــو گــــر دعــــوي كنــــي پرهيزگــــاري
 

ـــم«مــصـــدق دارمــــت  لــ ــه اعــ لــ   »و الـ
 )496همان، (

  ).مطمئن نيستم: به كنايه ميگويد(خدا داناترست 
ــت ــن نيسـ ــه ممكـ ــدي درم كـ ــه كمنـ  بـ

 
ـه  اـري بـ اـن«رســتــگ اـم ـ   گـفــتــــــن»الـ

 )545همان، (

  :نيز به اين كار عمدي داشته است حافظ
 »الغيــــاث«درد مــــا را نيســــت درمــــان

 
اـن  ــ اـيـ ـ يـسـت پـ اـ را نـ اـث«هـجـر م غـيـ   »الـ

 )259همان، (
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ــو حــق نمــك ــب ت ــا ل ــرا ب  !اي دل ريــش م
 

ــه مــن مــي  »االله معــك«روم، حــق نگــه دار ك
 )397همان، (

هـ رـديم توبـــــ ــد كـــــ ــت زاهــــ  از دســــ
 

ــد   ــل عابـــــ ــتغفر االله«وز فعـــــ  »اســـــ
 )482همان، (

 بخشـــد كـــه بازنســـتاندنزمانـــه هـــيچ
 

ــه    ــروت ك ــفله م ــو ز س ــي «مج ــيئه لا ش  »ش
 )492همان، (

   تناسب قالب و محتوا. 4.2
به ويژه در كاربرد زبان عربـي در مطـالع اشـعار عرفـاني و اخـواني و دعـا و قسـم        را اين امر 
ه عنصري از فرهنگ تـازي  جامي عمد داشته است ك نيزدر بسياري از ابيات ملمعات . ديديم

  :و بدين شكل تناسبي بين زبان عربي و محتواي آن ايجاد كند را در ملمعاتش بياورد
 احَنّ شوقاً الي ديارٍ لقيت فيهـا جمـال سـلمي

 
اـرساكه مي ــ ــد لطفي به جانب م  ند از آن نواحي نوي

 )190، 1، ج ديوان جامي(

  .را ديدم »سلما«به شوق ناله ميكنم براي دياري كه در آن جمال : ترجمه
  .ناله بر ديار نيز محتوايي عربيست كه در شعر فارسي رواجي نداشته است

ــداك  ــين - فـ ــراب البـ ــا غـ ــي1-يـ  روحـ
 

اـدفـ ع 2انّ سـعـــــــ ـــت بـ ــــد هـويـ   اـديقـ
 )784، 1همان،ج (

به (پس همانا سعاد دوري از مرا دوست دارد  !فدايت جانم به! »كلاغ جدايي«اي : ترجمه
  ).همين جهت از تو سپاسگزارم كه مرا از او دور ساختي

ـــي مــــدنٌّي قرشــــي  لــــي حبيــــب عربـ
 

اـدي و خـوشـي ه ش اـيـ ـود درد و غمـش م  كه بـ
 )791، 1همان، ج (

  .است »قريش«و از قبيله  »اهل مدينه«و »عرب«دوستي دارم كه : ترجمه
 ــ ــر بميـ ــمگـ ــي«رم در غـ ــويش»ليلـ  ،خـ

 
لـي ـأســوا عـــ اـ تـ ــ حـي، لـ اـ كــــرام الـ ــ   يـ

 )774، 1همان، ج (

  !بر من اندوه مخوريد! »قبيله«اي بزرگواران :ترجمه
  .اند سعدي و حافظ به اين جنبه توجه محسوسي نداشته

  
  

                                                 
خوار و حلال گوشت باشد و عرب بانگ آن را شوم داند و  سرخ به رنگ مرجان و آن دانه يمنقار و پاها اي هيازتر از زاغ پو در تركياست بار يزاغ .1

 )نيغراب الب ليذدهخدا، ، لغت نامه. (شمارد يينشانه فراق و جدا

 )سعاد ليذ ،همان(معشوقه در عرب  يزن .2
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  سادگي زبان ملمعات. 4.3
هـاي يادشـده در ايـن     ي ملاحظه نمونـه نكته مهم ديگري كه با مطالعه ملمعات جامي و حت

مقاله مشاهده ميكنيم آن است كه ملمعات جامي، در عـين زيبـايي و آراسـتگي، بـا دانـش      
ويژه كمتر از برخي ملمعات سعدي ميتوان لغات عربي فهمند و ب طي از زبان عربي قابلمتوس

. يندگان نبوده اسـت دشوار در آنها يافت، با اينكه احاطه وي بر لغت عربي كمتر از ديگر سرا
جامي، به ويژه در اشعارش، زباني فصـيح،  «رساني بسيار مهم است؛  زيرا در شعر جامي اطلاع

گويا و قابل درك دارد و كمتر ساخت شعري يـا نثـري در آثـار او ميتـوان يافـت كـه بـراي        
گيـري از   بهـره  ).18، ص »...شـناختي  عناصر زبـان «(» درك نباشد اي با دانش متوسط زباني قابل خواننده

واژگان و خصوصاً مصراعهاي عربي، كه نحوشان هم عربيست، شعر را از دسترس فهـم عـوام   
اما عموم باسـوادان عصـر جـامي، از متصـوفه باسـواد و طـلاب علـوم دينـي و         . دور ميسازد

محصلان، را ميتوان مخاطبان و محرمان ابيات ملمع وي دانست، كه مضامينش نيـز، چنـان   
  .ماً متناسب حال آنهاستكه ديديم، عمو

  
  هاي ادبي مناسب ملمع آرايه .5

  اقتباس. 5.1
جامي بسياري از آيات قرآني و احاديث را در شعر ترجمه كـرده و اربعـين وي، كـه ترجمـه     

گيـري وي   بهره. )170، ص »هاي عرفان در شعر جامي جلوه«(اي از آن است  چهل حديث نبوي است، نمونه
صوير، تلميح، تضمين و اقتباس نيز مورد توجه محققان بـوده اسـت   از آيات قرآن در ايجاد ت

نقـل  ( اقتبـاس  گيـري از آرايـه   بهـره بدون شـك در  اما وي ). 171-185، صـص  »تابش نور بر بوستان شعر«(
 جهـت رقيب است، چـه از   در ملمعاتش بي )تغيير يا با اندك تغيير آيه و حديث و جز آن بي

در اكثريـت قريـب بـه اتفـاق ايـن      . فارسي و چه از نظر فراوانيارتباط آنها با عبارات  زيبايي
بينيم كه وي بـا خلاقيـت    ها مي در همه نمونه .است سود جستهاز آيات قرآني  جامي ،موارد

، و 1ويژه خود توانسته است عبارات را از بافتي كه بدان تعلق داشته است كـاملاً جـدا سـازد   
ي خواننـده آشـنا بـا معـارف قرآنـي دوچنـدان       اين اعجاب و لذت هنري ملمعات وي را بـرا 

  :ميسازد
ــا از ســــبزه صــــحرا شــــد فــــرش ديبــ

 
ــب  « ــع و يلعـــ اـ، يرتـــ لـه معنــــ  2»!ارَســــ
 )239، 1همان، ج (

                                                 
 .فصلنامه بهار ادب 15ه آبين، شماره هگردهاي سعدي از آيات قرآني امُيد مجد، الهنر سعدي در همين زمينه رك به مقالة ش خصوصدر .  1

 .استفاده شده است يقرآن از ترجمه استاد خرمشاه اتيدرباره آ – 12 وسف،ي. 2
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 سـر در گلـيم تـن شـبم آمـد بـه گــوش روح
 

ــل « اـ المزم اـ ايهـ ــم! يـ ــبوح  1»!ق ــرب الص  !و اش
 )519، 2همان، ج (

  !و شراب صبوحي نوشبرخيز » !اي جامه به خويشتن فروپيچيده«: ترجمه
ــاد دور ــرده زلفـــــــت ز رخ افتـــــ  پـــــ

 
 2!»ازلفــــــــت الجنـّـــــــه للمتقّــــــــين«
 )321، 2همان، ج (

  :نيز خيلي كم از اقتباس استفاده كرده است حافظ
ــق ــة العشـــ ــ ــا«قصـ ــام لهـــ  3»لانفصـــ

 
اـل اـنُ القــــــ اـ لســــــ اـهنــ  فـصـمـت هــــ

 )398، ديوان حافظ(

 شــب وصــل اســت و طــي شــد نامــه هجــر
 

 4»ســـلام فيـــــه حتـّــي مطلـع الفجــــــر   «
 )363همان، (

  تشبيه و صور خيال. 5.2
تسلط جامي در به هم آميختن مصرعات عربي و فارسي باعث شـده اسـت در ملمعـات نيـز     

  :تشبيهات و تصاوير جالبي را خلق نمايد
 !هــلال الكـأـس لــم تكمــل، بشـمـس الـرـاّح كملهـاـ

 
ــر اين  اـكه گردد چون شود پـ  مه نو بدر محفلهـ

 )468، 2، ج ديوان جامي(

  !هلال جام كامل نميشود، به خورشيد شراب كاملش كن: ترجمه
تشبيه مفروق جام به هلال و شراب به خورشيد و ايجاد رابطه بين آنها در مصراعي عربي 

  .حقيقتاً با بياني سهل و ممتنع انجام شده است
 خــــط ســــبز تــــو زيــــر ســــايه زلــــف

 
ـرٌ حـ ضـ اـتخـ مــــ لــ ــــــــه ظ اـم حـولـ   ـــ

 )248، 1همان، ج (

  .خضريست كه گردش را ظلمات فراگرفته است: ترجمه
آمدن خضر به عنـوان  . به است رابطه بين دو مصراع تشبيه مركب است و مصراع عربي مشبه

 ديگري از توجه جامي به تناسب قالـب و   شخصيتي ديني و قرآني در مصراع عربي نيز نمونه
  .محتوا در ملمعات است

ــي ــمم مــ ــر آب چشــ ــدي، آريبــ  خنــ
 

ــضـحــــك ـورد يـ ـبــــكـي و الـ ـزنُ يـ ـمـ   الـ
 )536، 1همان، ج (

                                                 
 .1مزمل،  .1

 .31ق،  .2

 .256قره، ب3

 .6فجر،  .4
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  . ابر ميگريد و گل سرخ ميخندد: ترجمه
سـاختهاي  «: نـك (همـراه تشـخيص     از باريدن و شكفتن ابر و گل سرخ با استعاره تبعيه

در قالب گريستن و خنديدن آنها ياد شـده  ) 125-126، رضا خبازها، صص »...بلاغي مركب
همچنين تشبيه مركب مضمري بـين تصـاوير دو مصـراع هسـت، كـه مصـراع عربـي        . است
  .به آن است مشبه

ــود ز جعــد مسلســل ــان ب ــو تاب ــروغ روي ت  ف
 

اـمـــه لـوح خلف غمـــ ـرقٍ ي  كـضــــوء لامـع بـ
 )742، 1همان، ج (

  .برق كه از پشت ابر بتابد مانند نور درخشنده: ترجمه
  .به است بين دو مصراع تشبيه مركب هست و مصراع عربي دربردارنده مشبه

  :اند سعدي و حافظ نيز تشبيهات و تصاوير زيبايي را در ملمعاتشان ثبت كرده
  سعدي

 شــبان تيــره اميــدم بــه صــبح روي تــو باشــد
 

ـد تفـتـّـــش عيــن  ـوةو قـ   في الظلمّات الحيـ
 )562، سعدي، عديديوان س(

  .جويمكه چشمه زندگي را در ظلمات ميو به راستي : ترجمه
  .به است تشبيه مركب مضمر همراه با تلميح بين دو مصراع هست و مصراع عربي مشبه

ــراً ــذت عبي ــك، ان اتخّ ــعركِ مس ــات شَ  فتُ
 

 و حشـــو ثوبـِـك ورد و طيـب فيـك قرنفــــل   
 )492همان، (

مويت مشك است اگر عبير ميگيري و آستر لباست گل سرخ است و بـوي  هاي  ريزه: ترجمه
  .)ميخك( خوش دهانت قرنفل

هـايش بـا هـم     به ها و مشبه اين بيت سه تشبيه زيبا را در خود جاي داده است كه مشبه
  .تناسب دارند

  حافظ
 تـــفــن زلـيـدر چـد انــظ شـافــدل ح
  

 جناس. 5.3

بليــــــــلٍ مظلــــــــمٍ و االله هــــــــادي 
  )498همان،(

 

  مصراع عربي لغاتجناس بين . 5.3.1
با توجه به ظرفيت زبان عربي در ساختن انـواع كلمـات متجـانس، جنـاس را در بسـياري از      

  .بينيم  مصرعات عربي جامي مي
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 بــــــي پيــــــروي ســــــگان كويــــــت
 

اـ  ــ ــــ اـيـ اـ خـطـ ــ نـــــ اـرت خـُطـُـواتـ ــ  صـــ
 )77، 2، ج ديوان جامي(

اشـتقاق دارنـد؛ جناسـي كـه ابـداع آن از راه تـداعي        جناس شـبه » خطايا«و » خطوات«
بـه همـين جهـت    . كلمات براي گوينده دشوارتر از انواع ديگر جناس و به ويژه اشتقاق است

  .هاست تر از برخي از ديگر گونه هاي كمتري دارد و هنري نمونه
ــران ده ر ــه هجـ ــي بـ ــي و گفتـ ــارفتـ  ضـ

 
ــــروح؟  ـــت روحــي، كيــف ارضــي انَ تـ  انـ

 )348، 1همان، ج (
و به جهت قرار گرفتن در دو سر مصراع، (جناس مركب مفروق » ان تروح«و » انت روح«

  .اند ساخته) نوعي تصدير
 بـــس كـــه راندنـــد خـــون دل ز مـــژه

 
ـ ـــــداحـــه ـفـ ـــي اـض اقـ اـحـــــداقـ  ـم كــ

 )794، 1همان، ج (

  .هاي چشم من سرريز شد قدحهايشان چون حدقه: هترجم
  .جناس قلب دارند» احداق«و » اقداح«

 بــــــاده غمــــــزدا فكــــــن در جــــــام
 

ــــــــــيا اـقـ ـ ـــريـ ــيـــــتــــي و تـ  نـّــــه رقـ
 )همان(

  .به راستي كه آن تعويذ و پادزهر من است: ترجمه
غيرتكراري بودن ايـن نمونـه    اما تازگي و. با هم جناس اشتقاق دارند» ترياق«و » رقيه«

  .هاي جناس در اشعار جامي و ملمعاتش، آشكار است نيز، همچون ديگر نمونه
برخلاف سعدي، از اين توان لغت عربي، البته بسيار كمتر از جامي، استفاده كرده  ،نيز حافظ
  : است

 مــــن از رنــــدي نخــــواهم كــــرد توبــــه
 

اـلهـجــر و الحجـــــــ ـ  ــــ تــنـي بـ  رو ان آذيـ
 )363، حافظ، ديوان حافظ(

  .حتي اگر با دور كردن و سنگ آزارم دادي: ترجمه
انـد و بنـابراين تجنـيس و همخـواني      در مصراع دوم در كنار هم آمده» حجر«و » هجر«

  .مكرّر لفظي بينشان هست
ــمايلت آري ــي شـ ــن بـ ــد ز مـ ــر نمانـ  اثـ

 
 اكــ ـن محيــ ـاي مــــــــر محيــــĤثــارَي م

 )517همان، (
  .بينيم آثار زنده بودنم را از چهره تو مي: ترجمه

  .دارند) محرفّ(جناس ناقص » محيا«و » محيا«
  



  165/بررسي تطبيقي غزلهاي ملمع جامي با غزلهاي ملمع سعدي و حافظ
 

 

ــي ــد الحمـــ ــا بريـــ ــاك االله!يـــ  !حمـــ
 

اـ اـ!مرحبــ ــ اـل! مرحبــ ــ اـل! تعــــــ ــ  !تعـــــ
 )399همان، (

  .اي نامه بر منزلگاه، خدا تو را ياري كند: ترجمه
  .جناس مكرر لفظي هست» حما«و » حمي«بين 
ــدهالم ه و جــد ــن جِ ــاهي م ــد تبُ ــك ق  ل

 
اـلي ن معـ اـد اين قدر و ايـ اـ رب كه جاودان ب ـ  !يـ

 )517همان،(
  .به راستي مملكت به كوشش او و نياي او مباهات ميكند: ترجمه

  .جناس مكرّر محرف هست» جد«و » جِد«بين 
  

  دو مصراع  لغاتبين ) تام(جناس . 5.3.2
ع عربي و فارسي جناس است كه بيشـتر آنهـا جنـاس تـام     در موارد بسياري هم ميان مصرا

  .هستند
ــه ــو توبـــ ــارم از تـــ  مـــــن تـــــاب نيـــ

 
اـب      اـ طــ اـب مـــن الحبيـــب مــ  1مـــن تــ

 )241، 1، جامي، ج ديوان جامي(
  .شود دوست توبه كند، پاك نمي) دوستي(هركه از : ترجمه

) »به كندتو«در مصراع عربي، يعني (در دو مصراع به معاني متفاوتي به كار رفته » تاب«
و اين تكرار واژه با معاني گوناگون جناس تـام پديـد آورده اسـت؛ جنـاس تـامي كـه كلمـه        

هـاي  بعـدي    متجانس فارسي آن اسم و كلمه متجانس عربي فعل است، چنان كه در نمونـه 
جنـاس لفظـي بـين    . بينيم، و اين امر تنوع در عين وحدت را بيشـتر ميسـازد   جامي نيز مي

  :مثالهاي ديگر.قابل توجه استنيز » طاب«و » تاب«
ــن ــرآت حسـ ــان مـ ــاهدجهـ ــتشـ  ماسـ

 
اـهـــدفـ ــي كـــــــلّ ذرات ش  !وجهـــــــه فـ
 )247، 1همان، ج (

 مـــن داننـــد مـــردماشـــكز خـــونين 
 

ـم اـه   اشـــكو ان لـ اـ كنــت القـــ ــــــــ  ممـ
 )732، 1همان، ج (

 حســن بــود و نبــود از جهــان نشــان كــانآن 
 

ــت –و الآن ــه   –ان عرف اـ علي ــي مـ اـنعل  2كـ
 )648، 1همان، ج (

                                                 
 .رديقسمت قبل مورد توجه قرار بگ يبرا يبه عنوان شاهد تواند يم زينواقع شده است » طاب«و » تاب«كلمات  نيكه ب يجناس داخل مصراع عرب .1

 .هست زين يعرفان يمثال مطلع نيا .2
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، و آنهـا هـم اكثـراً    شودچنين جناسهايي يافت مي) رتبه ند( در ملمعات سعدي و حافظ نيز
آوايي را شامل ميشوند كه ارزش موسيقايي كمتري  هايي از هم جناس تام نيستند، بلكه گونه

  .رغوبتر استدارد، و البته نوع جناسهاي سعدي از تجنيسات حافظ م
  سعدي

ــأانــــت فــــي قلبــــي، ــهلـَـ  م تعلــــم بــ
 

 م؟لـَــبينـــد اَ كـــز نصـــيحت كـــن نمـــي   
 )497، سعدي، ديوان سعدي(

ــودي ــك دم برآســـ ــا يـــ ــنموقتهـــ  تـــ
 

 !لاتــــــنملطرفــــــي : قـــــاـل مــــــولائي
 )496همان، (

  !به خاطر من نخواب: سرورم گفت: ترجمه
  .فارسي جناس تام داردمصراع » تنم«است و با » ميخوابي«معناي در مصراع عربي ب» تنم«

  حافظ
ــي ــن بـ ــد ز مـ ــر نمانـ ــمايلت،اثـ  آريشـ

 
اّـك  رياَ اـي مــــن محـيــــــ ر محيــ  مــــĤثـ
 )517حافظ، (

  .آثار زنده بودنم از تو ديده ميشد: ترجمه
  .مصراع عربي جناس اشتقاق هست» مĤثر«مصراع فارسي با » اثر«بين 

 اسـت و سـلامتسـعادتپيام دوست شنيدن
 

ــن الم ــيمـ ــي الـ ــغ عنـّ ــعادبلـّ ــلامي سـ  سـ
 )523همان، (

  چه كسي رساننده پيام من به سعاد است؟: ترجمه
  .آن مصراع جناس اشتقاق دارد» سلام«با » سلامت«مصراع عربي، و » سعاد«با » سعادت«

  جناس مركب مفروق بين دو قافيه مطلع. 5.3.3
. اع عربي را ساخته استرسد جامي براي آوردن يك جناس مركب زيبا مصرگاهي به نظر مي

  :اند كه اين جناسها هميشه در قافيه واقع شدهاست  نكته قابل توجه آن
  

 قـد راشد خـاك قـدم طـوبي آن سـرو سـهي
 

اـً ـــــ اـ اعظمـــــه شأنـ ــــــدراًما ارفعـه ! مـ  !قـ
 )202، 1جامي، ج (

 !جانـاعمري ز رخت بـودم بـا خـاطر خـوش،
 

ـي قـ ــبـي اشــودعــت و اودعـــت فـ ــلـ اـنـ  اج
 )192، 1همان، ج (

ــم! دلا ــا چشـ ــام از لـــبش بـ ــركـ ــوتـ  !جـ
 

اـ كنت  ــــــــم تجـــــد مـــــ اـ لـ  ترجــوو الـّ
 )704، 1همان، ج (
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ــد زان دام ــبها كشــ ــم شــ ــف آهدلــ  زلــ
 

ـــفي، دام    اـل زلـ ــ ـ ـــذا نـ ـهـــ اـهبـ ــ فــــ  !زلـ
 )732، 1همان، ج (

  .جناسها يافت نشددر ملمعات سعدي و حافظ امثال اين 
حتي در اشعاري كه ملمع نيست، جامي، بـا اسـتفاده از عبـارات عربـي، جناسـهاي مركـب       

  :زيبايي ساخته است
ــا ــده جـ ــه در ديـ ــاز و گـ ــاه در دل سـ  !گـ

 
!  »بـــدر الـــدجي«هـــر دو جــاـي توســـت، اي 

 )189، 1همان، ج (

 نيست جامي را جزا با ايـن همـه دعـوي مهـر
 

ه جـــزاه«خ نيـكو جــز آهي زان ر  »احســن اللـ
 )729، 1همان،ج (

ــت ــامي زد و رفـ ــد ره جـ ــف قـ ــه لطـ  بـ
 

ــــد  ــــــــدره  «! زهــي لطف قـ  !»اعلـي االله قـ
 )725، 1همان، ج (

  .اين مورد نيز در غزلهاي سعدي و حافظ به چشم نميخورد
  
   نتيجه

ات فارسـي خـود و سـاختن    چنانكه ملاحظه شد، جامي درآوردن مصـرعات عربـي در غزلي ـ  
. ملمعات، هرگز به نظم صرف و ايجاد جدولي از مصرعات فارسي و عربي اكتفا ننموده اسـت 

عربي و توجه او به آبداري شعر باعث شده است  بلكه استادي و مهارت وي در زبان و ادبيات 
نحـوي و  اند و ارتبـاط معنـايي،    شده  تر سرودهعربي كه خود به زيبايي هرچه تماممصرعات 

موسيقايي ناگسستني با بخشهاي فارسي غزل وي دارند همواره بر زيبايي و طـراوت شـعرتر   
در غزلهاي وي، مصرعات عربي نه هرگز كلام را متكلف و غيرطبيعي ميسازد و  .وي بيفزايند

همـاهنگي  . اسـت  )اقتباس، صور خيال و جناس( خالي از صنعتي لفظي يا معنوي معمولاًنه 
چنانكه در تمام اين موارد بمانند . اي كلام نيز همواره مورد نظر شاعر بوده استآنها با مقتض

اما آنچه در ملمعات جامي تـازه اسـت دو قسـم اسـت اول     . سعدي و حافظ عمل كرده است
نامـه دوسـتانه بـه مشـايخ     (مصراع عربيش معمولاً يا در مطلعي عرفاني يا اخوانيسـت   اينكه
اسلامي يـا  ) مفهومي(سم است و يا وي كوشيده است عنصري يا دربردارنده دعا و ق) تصوف

  .عربي خود بگنجاند لغاتعربي را در 
  .دوم اينكه در صنعت جناس، هنرنمائيهاي بيشتري نسبت به آن دو كرده است
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